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 مقدمه

زن  ،در عدده وفدات  »داشدت:  مقرر می 13/1/1314قانون مدنى ایران مصوّب  1115اده م
اطلاق این مداده را شدامل زن بداردار و بیدر بداردار       ،بیشتر حقوقدانان1 .«حق نفقه ندارد

گذار در این ماده از نظریه مشهور فقهاى امامیّه تبعیت کدرده  دانند و معتقدند که قانونمى
؛  131، ص2،  1331 ائرى شدددداه بددددا ،حدددد ؛ 211 ، ص1330،شددددایگان)اسددددت. 
، 1332،؛ محقدق دامداد  11، ص 1311 ؛ جعفرى لنگرودى،111، ص 1،  1331کاتوزیان،

 ،ولى بعضى از ایشان با قبول اطلاق ماده فدوق ( 251، ص 0،  1311 ؛ طاهرى،350ص 
که براى زن باردار در عده طلاق بدائن و   1151این شمول را مخالف ملا  و رو  ماده 

لدی انصداف و عددالت    و دانندد ، مدی فسخ نکا ، حق نفقه از مال شوهر قرار داده اسدت 
ل شدد کده زن در   ئد کند که از نظریه شیخ طوسدی پیدروی نمدوده و قا   قضایی ایجاب می

از ترکده شدوهر   نفقه او  مستحق نفقه است و بایستی ،صورت حامله بودن در عده وفات
ای است روابط خانوادگی استوار گردیده، رابطه بنابراین، چون مبنای نفقه بر .تأمین شود

رود و افدراد  محل وجوب نفقه نیز از میان می ،ا از بین رفتن شخص شوهرشخصی، که ب
باشند. البته اگر سهم الارث که از ناحیه شوهر بده زن  دیگری مکلف به پرداخت آن نمی

رسیده است، کفاف زندگی او را نکند، حکومت اسلامی و سایر نهادهای خیریه وظیفده  
اولین کسى که ایدن دیددگاه   . و تأمین کنند دارند که وی را تحت حمایت مالی قرار داده

امامیّده   دارد که فقهایبیان میوى در توضیح نظر خویش  .بوددکتر امامى  ،را مطر  کرد
در نفقه زن حامل در عده وفات داراى دو قول هستند. قول مشهور بر آن اسدت کده زن   

و پیدروان او   باشد. قول دیگر که عقیده شیخحامل در مدت عده وفات مستحق نفقه نمى
مى باشد، بر آن است که نفقه حامل در مدت عده براى حمدل )جندین( اسدت و بددین     

، 1ه. ق،  1413)قمدی،  خواهدد بدود.   نفقه جهت زن حامل در مدت عده وفات مستحق
 (100ص 
در بیان عقیدده شدیخ    یشاناست، که ا مطر  است این کتر امامىنقدی که بر نظر د 

قه حامل در عده وفات براى حمل است و سپس ایدن ر ى  نفمعتقد است که و پیروانش 
دهد که نفقه زن باردار را در عده طدلاق بدائن   را در کنار ر ى دیگر فقهاى شیعه قرار مى
دانند و آن گاه این دو فرع را با یکددیگر مقایسده   و فسخ نکا  براى مادر یا جنین او مى
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ن نیست که نفقه براى چه کسدى  در حالى که نظر شیخ طوسى و مشهور قدما ای ؛کندمى
است بلکه نکته اصلى ر ى آنان این است که نفقه زن از چه مالى است. ایشان نفقده زن  

دانند و لذا قول به وجوب نفقه براى زن باردار در عده وفات را از سهم الارث جنین مى
اع شیعه است، مخالف اجم ایشاناز اصل ترکه که ظاهراً مورد دفاع دکتر امامى و پیروان 

 1311امدا ایدن مداده در سدال     است و با هیچ گونه قیاس و استدلالى قابل اثبات نیسدت. 
وفات، مخار  زندگی زوجده عندالمطالبده    هدر ایام عدّ»اصلا  و ماده مزبور مقرر نمود: 

 تدأمین از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است )در صورت عددم پرداخدت(   
 « گردد.می

  ماده فوق این بود که پس از فدوت شدوهر و قطدا رابطده زوجیدت و      دلیل اصلا
شدود. بده ویدژه،    سقوس نفقه زوجه از تاریخ فوت، زوجه از حیث مالی دچار مشکل می

ق.م، 1104ق مفداد مداده   طبد بنابراین، . اگر زوجه شابل نبوده و از نظر مالی وابسته باشد
مگر اینکه زن حامدل باشدد کده در ایدن     وفات که چهار ماه و ده روز است،  هدر ایّام عدّ
بین فوت شدوهر   هوفات تا موقا وضا حمل است )مشروس بر اینکه فاصل هصورت عدّ

و وضا حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز 
گدردد یعندی در   خواهد بود(، مخار  زندگی زوجه که در حکم نفقه اسدت، تدأمین مدی   

زنی کده شدوهرش فدوت نمدوده اسدت، مخدار         ت عدم پرداخت مخار  زندگیصور
اش در مدت عدّه، از محل امدوال نزدیکدان شدوهر متدوفی کده بایسدتی نفقده را        زندگی

 شد.   بدین ترتیب، ظاهراً زن حامل نیز از نفقه برخوردار خواهدد. شوبپردازند، تأمین می

 نفقه مطلقه بائنهها در خصوص پیشینه فقهی موضوع: دیدگاه. 1 

را کده هرگونده    (13/1/1314قانون مدنى )مصوّب 1115اطلاق ماده برخی از حقوقدانان 
مورد  رکه د 1151ملا  و رو  ماده  کند، مخالفمی عده وفات نفىزن دراى را از نفقه

همچنین نفى نفقه از زن باردار در عده  آنان 2دانند.است، می نفقه زن در عده طلاق بائن
اندد. اسدتدلال ایدن دسدته از حقوقددانان در      دانسدته خلاف عدالت و انصاف را بر  وفات

اظهار نظر حقوقى راجا بده  اثبات لزوم پرداخت نفقه زوجه در عده وفات این است که 
نفقه زن حامل در مدّت عده وفات بستگى به آن دارد که دانسته شود موجب اسدتحقاق  

  .چیست 1151دستور ماده  نفقه زن حامل در مدت عده طلاق بائن به
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 نفقه مطلقه بائنه برای حمل. 1-1

در صورتی که نفقه مطلقه بائنه برای حمل باشد، اولاً، از موارد انفاق به قرابدت اسدت و   
دهدد. بندابراین چنانچده    باشد، نفقه زن حامل را مدی شوهر به اعتبار آن که پدر حمل می

باید نفقه پرداخت گدردد و هرگداه دارایدی    حمل از خود دارایی داشته باشد از دارایی او 
ندارد، پدر باید آن را بپردازد و هرگاه پدر نتواند انفاق کند، نفقه بده عهدده جدد پددری     

باشد. بنابراین چنانچه شوهر آن را ندهد، است. ثانیاً، نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نمی
لثاً، نفقه اقرب بده قددر رفدا    تواند نسبت به مدت گذشته از او بخواهد. ثازن مطلقه نمی

از نظدر تحلیلدى،    باشدد. ی استطاعت منفق مدی حاجت منفق علیه با در نظر گرفتن درجه
نفقه مطلقه بائنه در مدّت حمل ممکن است براى حمل )جنین( او باشد؛ بدین معنى که 

دهدد و چدون   پدر از بابت نفقه اقارب به فرزند خود که در حال حمل اسدت، نفقده مدى   
شود تا به وسدیله خدون او   تواند مستقیماً از دهن تغذیه نماید، به مادر داده مىنمىجنین 

تغذیه کند و ممکن است نفقه براى زوجه مطلقه که مدادر حمدل اسدت، باشدد. آثدار و      
 .احکام هر یک از دو فرض ذیلاً مورد مطالعه قرار مى گیرد

 نفقه مطلقه بائنه برای حامل. 2-1 

لقه بائنه برای حامل باشد، اولاً، شوهر به اعتبدار زوجیدت سدابق،    در صورتی که نفقه مط
دهد. ثانیاً، نفقه مددت حمدل از حیدث مقددار     نفقه به زن مطلقه خود در مدت حمل می

باشد. ثالثاً، نفقه گذشته دیدن اسدت و بدر    مانند نفقه زوجیت متناسب با وضعیت زن می
 واهد.تواند آن را از او بخعهده شوهر است و مطلقه می

 و ارزیابی آنآثار هر یک از دو فرض . 3-1

رود که باید متابعت قول مشهور را نمود؛ زیرا با توجه به ظداهر  از نظر قضایى تصوّر مى
نفقه به زن حامدل در مددت عدده طدلاق بدائن       ن)که شوهر را مکلف به داد 1151ماده 
زن حامل و بیدر حامدل    گردد که قانون مدنى در مقام بیان حکم نفقهداند( معلوم مىمى

باشد و در مدورد عدده وفدات آن را تفکیدک ننمدوده اسدت. بندابراین        در مدت عده مى
استناد جست و زن حامل را در مدت عده وفدات مسدتحق    1115توان به اطلاق ماده مى

نمایدد کده پیدروى از قدول شدیخ      نفقه ندانست ولى انصاف و عدالت قضایى ایجاب مى
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که استحقاق زن را به نفقه در مدت عده طلاق بائن متوقدف   1151نموده و از رو  ماده 
به حمل نموده، استنباس کرد که انفاق به زن مطلقه در این مدت براى حمدل اسدت والاّ   
طلاق بائن خصوصیتى ندارد که این حکم انحصارى را دارا باشد. بنابراین زن حامدل در  

وفدات زن بیدر حامدل    عده ظر به نا 1115باشد و ماده مدت عده وفات مستحق نفقه مى
 (14، ص 0،  1333)امامی،است. 

از حقوقدانان با طر  دیدگاه فوق به دفاع از آن پرداخته، آن گاه اشدکالى را   برخی
این دو حقوقدان معتقدندد  اند. بر این نظریه مطر  کرده و سپس درصدد پاسخ آن برآمده

بدرد  ت است، از شوهر ارث مدى زن آبستنى که در عده وفاکه  ممکن است گفته شودکه 
تواند مخار  خویش را تأمین کند، ولى ممکدن اسدت چیدزى    و از سهم الارث خود مى

پس از کسر دیون و وصایا به زن  یزائد بر دیون شوهر باقى نماند، یا آنچه از ترکه متوفّ
، ص 1،  1311، و امدامی  صدفایى )رسد، ناچیز باشد و کفداف مخدار  او را ندهدد.   مى
ر چند سال اخیر نیز طرحى به وسیله بعضى از مددافعان حقدوق زندان در ایدران     د( 101

مطر  شده است که در آن به بیان موقعیدت اقتصدادى زندان در     1115براى اصلا  ماده 
کشور و وابستگى معیشتى بیشتر آنان به شوهرانشان که در دوران عدده وفدات گسسدته    

ان سلب شده است، اشداره گردیدده و بدا    گردد و از سوى دیگر حق ازدوا  نیز از آنمى
خواسدتار اصدلا     ،سدوره بقدره   245استعانت از دیدگاه دکتر امامى و نیز استناد به آیده  

. اندد قانون و قراردادن حق نفقه براى زنان بیوه باردار و بیر بداردار در دوران عدده شدده   
 (  242، ص 1،  1311 ،)بازگیر

برخی نکات ضروری و عوامدل مهمدی   به  یبایست در ارزیابى و بررسى این دیدگاه
برداشدت   ایشدان آیدد کده   مى نظراز ظاهر عبارات دکتر امامى چنین به ولاٌ، اتوجه نمود؛ 
و بدر   اندد از نظر شیخ و مشهور قدما در موضوع نفقده در عدده وفدات نداشدته     صحیحی

ق اساس همان برداشت به مقایسه این موضوع با موضوع نفقده زن بداردار در عدده طدلا    
 1151به ماده  1115تنقیح مناس و یا به تعبیر بعضى قیاس ماده  . ثانیاً،بائن پرداخته است

باشد. دکتر کاتوزیان، از ناقدان این نظریه، بده نیکدى بده نقدد     استدلال اصلى این ر ى مى
بدر   وىاعتقداد   شدمارد. پردازد و قیاس این دو ماده را به یکدیگر مردود مىاین دلیل مى
تکلیف مربوس به انفاق زن باردار مطلقه به طلاق بائن ویدژه   1151در ماده  هاین است ک

شوهر است و در فرض ما دارایى شوهر پس از فوت او به بازماندگانش رسدیده اسدت؛   
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اى در پرداختن هزینه زندگى زن مورّث خدود ندارندد. درسدت    به کسانى که هیچ وظیفه
شود، چنان که اگر مرد از بابدت  قل مىاست که دیون شخص پس از مر  او به ورثه منت

نفقه گذشته بدهى داشته باشد آنان باید بپردازند، ولى نفقه آینده زن هنوز در زمره دیون 
 .  او نیامده است

کسى از اطدلاق مداده   که اگر پردازد وى سپس به طر  اشکال مقدّر و پاسخ آن مى
، اسدتفاده کندد کده پدس در     که نفقه مطلقه رجعیّه را بر عهده شوهر نهداده اسدت   1151

اسدت، چندین    یصورت فوت شوهر در زمان عده نیز نفقه بقیه مدّت بر عهده ورثه متوفّ
گیرد که این ماده چنین اطلاقى ندارد؛ زیدرا مطلقده رجعیّده در دوران عدده در     پاسخ مى

بایست عده وفدات نگده دارد، نده    حکم زوجه است و با مر  شوهر همچون زوجه مى
عى و در حکم نفقه نیز تابا احکام عده وفات است. همچنین در مدواردى  عده طلاق رج

که زن باردار در عده طلاق بائن یا فسخ نکا  باشد و شدوهر او بمیدرد، زن ادامده عدده     
باشد، عده او بده عدده وفدات تغییدر     دارد و چون در حکم زوجه نمىخویش را نگه مى

، ص 1،  1331، کاتوزیدان ) گیرد.علق نمىاى نیز از جانب وارث به او تیابد و نفقهنمى
استدلال به عدالت و انصاف نیدز مخددوش اسدت؛ زیدرا عددالت       ( نکته سوم اینکه113

اى کده در  ورثه ،کند از مالى که به سبب مر  شوهر به ورثه منتقل شده استاقتضا نمى
داده شود کده   اىبه بیوه ،ها ممکن است فرزندان صغیر و یا افراد نیازمندى باشندمیان آن

برد؛ حتى اگر فرض کنیم زن هیچ سهمى از ارث نبدرده و یدا   خود نیز سهمى از ارث مى
کندد، بداز   سهم ناچیزى از ارث نصیب او گردیده که کفایدت نفقده دوران عدده را نمدى    

کند از مالى که بر اساس اصول و قواعد روشن به ورثده یدا طلبکداران    عدالت اقتضا نمى
رسدد کسدانى کده در ایدن مسدئله بده       به نظر مى. وى پرداخت شودمنتقل شده است، به 
اند کنند ناخودآگاه گرفتار این ارتکاز بلط در نزد بعضى از عوام شدهعدالت استدلال مى

که میان ماتر  و مالک گذشته آن که مرده اسدت، یدک نحدوه تعلدق ملکیتدى همچندان       
عده بده حدال خدود واگدذار نشدود و       کنند و لذا انتظار دارند بیوه او در دورانبرقرار مى

مند گردد؛ در حالى که علقه ملکیت با مر  شدوهر  همچون گذشته از مال شوهرش بهره
اى به طور کامل گسسته شده است و در صورت نیاز زن، مشدکل وى را بایدد بده گونده    

 .دیگر حل کرد، نه از طریق انفاق اجبارى از مال دیگران
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 اصلاحی 1111ر ماده  حقوقدانان در تفسی . دیدگاه2

قانون مدنی وجود دارد، تفاسدیر متفداوتی    1115به علت وجود ابهاماتی که در الفاظ ماده
 پردازیم.از این قانون شده که ما به بررسی این تفاسیر می

 . عدم وجود حکم1-2

اند، معتقدندد کده   دسته اول، حقوقدانانی که در خصوص ماده اصلاحی اظهار نظر نموده
( در واقدا چدون بعدد از    142، ص 1311من حکم جدیدی نیسدت )صدفایی،   ماده متض

تواند مکلف به پرداخت نفقه گردد ، فرد متوفی نمیوفات شوهر رابطه زوجیت قطا می
باشد. به همین جهت قانونگذار با وضا این ماده، مسدئله را در چدارچوب نفقده اقدارب     

، نددار  که منفدق علیده  به اینحل کرده است؛ یعنی اقارب نسبی در خط عمودی مشروس 
، 1313شوند. )یثربدی،  طور متقابل نسبت به یکدیگر موظف به پرداخت نفقه میباشد به
 ( 151ص 

در واقا این حقوقدانان منظور از اقارب در ماده اصلاحی را اقدارب نسدبی زوجده    
بدود، ثانیداً   ق.م. لازم ن 1115نقد و بررسی این متن، اولاً اصلا  مداده  اند. در تلقی نموده

 ؛  متن اصلا  شده به دلایل ذیل نادرست و بیر فنی نوشته شده است

 .  طبیعت حقوق اشخاص و ارث در قانون مدنی1-1-2

 عدده رسد علت این که در قانون مدنی تصریح شده بدود کده بده زن در ایدام     به نظر می
مدنی ایران گیرد مبتنی بر طبیعت حقوق اشخاص و ارث در قانون وفات نفقه تعلق نمی

 است زیرا:
قانون مدنی با مر ، شخصیت حقدوقی متدوفی )زو (    101ی اولاً: به موجب ماده

زوجده کده از آثدار و احکدام      نفقده شدود و  پذیرد و لذا ازدوا  وی منحدل مدی  پایان می
اندد، انفداق   دانان بیان کدرده شود زیرا همانگونه که برخی از حقوزوجیت است منتفی می

تدوان  باشد و پس از مدر  نمدی  مستمر است و قائم به شخص منفق مییک فعل ارادی 
 کسی را ملزم به انفاق نمود. 
قدانون   234و  201قانون مدنی و مدواد   135، 111، 111، 113ثانیاً: به موجب مواد 

شدود کده موظدف بده     امور حسبی با مر ، اموال متوفی به طور قهری به ورثه منتقل می
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پدس   نفقده وند. ضمناً با توجه به این کده زو  فدوت نمدوده    شپرداخت دیون متوفی می
ی وارث باشد.ثالثا: برخی علدت اصدلا    ازفوت وی، جزء دیون متوفی نیست تا برعهده

ق. م زن مطلقده در عدده    1151ق.م را این می دانند که همانطور  که در ماده  1115ماده
ن مسدتحق دریافدت نفقده    طلاق بائن مستحق دریافت نفقه می باشد در عده وفات نیز ز

می باشد. در حالی که پرداخت نفقه به زن حامل در عده طلاق بدائن و فسدخ نکدا  را    
توان این باید استثنائی بر عدم استحقاق نفقه زوجه بعد از انحلال زوجیت دانست و نمی

ای که مبتندی  استثنا را به موارد مشابه تسری داد. حال در اصلا  اخیر، ضمن حذف ماده
ی جدیدی انشاء شده است. تغییر بده  باشد، مادهچند باب قانون مدنی و آراء فقها میبر 

ی ایجدابی شدده اسدت و چدون     ی سلبی تبدیل به جملده وجود آمده، آن است که جمله
گیرد لذا نداگزیر اقدارب بده عندوان     زو ، متوفی است و نفقه نیز جز دیون وی قرار نمی

اقدارب توجده    نفقده جا لازم است به شرایط و قواعد  اند. در اینمنفق درنظر گرفته شده
 نموده و سپس به تحلیل این اصلاحیه پرداخته شود:

 و شرایط نفوذ آن 1381مصوب 1111. ماده 2-1-2

قدانون   1251الدی   1110اقارب تابا مجموعه شرایط و حدودی است کده در مدواد    نفقه
الیه باید نیازمند بدوده و  منفقترین شرایط آن این است که مدنی در  گردیده است. مهم

معاش خدود و همسدرش    تأمینقادر به امرار معاش نباشد. منفق مستطیا بوده و قادر به 
الاقدرب   عدده ی خویشاوندی در خط عمودی با رعایت قاالیه رابطهباشد و منفق و منفق
 فالاقرب موجود باشد.

 "هاسدت ی آنعهدده اقاربی کده پرداخدت نفقده بده     "ی اصلاحی نیز با قید در ماده
 اقارب باید وجود داشته باشد. نفقهشروس 
اقدارب بدا فدوت     نفقده شود این است که ارتبداس  ی اول که به ذهن متبادر مینکته

 شوهر چیست؟
 الارث خود بپردازند؟ی متوفی یا سهمآیا منظور این است که اقارب باید از ترکه

اقدارب  »ضمن این که چه بسا  گذار ممکن نیست.که با توجه به عدم تصریح قانون
نداشته باشند مثل زنی که همسر دوم مردی بوده اسدت و  « زو  متوفی»نسبتی با « زوجه
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ی اوسدت پددر و   فاقد اولاد مشتر  است در این صورت اقارب زن که نفقده بده عهدده   
مادرش یا فرزندانی است که از زو  اول وجود داشته است. پس باید نتیجه گرفت هیچ 

بین فوت شوهر زن با اقارب نسبی زن وجود ندارد. جز این که فرض شدود بدا   ارتباطی 
ی وجدوه  که این نیز در همده « یابدفوت شوهر زن استحقاق انفاق از سوی اقارب را می»

صحیح نیست و چه بسا زنانی که با توجه به دارایی شخصدی خدود یدا برخدورداری از     
باشند. لذا باید یدادآوری کدرد   رب نمیاقا نفقهامکان اشتغال پس از فوت شوهر مستحق 

هاسدت(  ی آناقارب چنان چه منفق )اقاربی که نفقه بده عهدده   نفقهطبق قواعد حاکم بر 
استطاعت نداشته باشد یا توانایی مستطیا شدن را ندارد یا این که منفق مدن  بیدر عمدد    

تواندد  یکار است و یا این کده وقتدی زن محتدا  و نیازمندد نیسدت از ایدن نفقده نمد        بی
 ای نیست.ی گذشته، مفید فایدهی نافیهبرخوردار شود. پس صرف برداشتن جمله

جب لات»از نظر فقها سبب وجوب نفقه زوجیّت یا قرابت است. ی دوم این که نکته
قانون مدنی، به تبا فقده احکدام   «. و الملک ه، والقرابه: الزوجیهالنفقه الاّ باحد اسبابٍ ثلاث

 نفقه اقارب جداگانه بیان نموده است. در حالی که بدین نفقده زوجده و   زوجه را از  ،نفقه
شدود  هایی وجود دارد. از جمله اینکه نفقه اقارب، بر کسی واجب مینفقه اقارب تفاوت

شود کده  ق.م( همچنین کسی مستحق نفقه می 1111که متمکن از دادن نفقه باشد. )ماده 
نمایدد،   تدأمین قادر باشند نیازهای خدود را   ق.م( و اگر اقارب 1113نیازمند باشد )ماده 

مستحق نفقه نخواهد بود. اما نفقه زوجه چنین نیست. زوجه مستحق نفقده اسدت حتدی    
اگر متمکن باشد. زو  نیز ملزم به پرداخت نفقه است. اگر چه نیازمند باشدد. در فدرض   

د باید بپردازد. ماند و هر وقت بتوانذمه زو  باقی می اخیر، نفقه زوجه به عنوان دین در
ق.م. نفقه زوجه ونفقه اقارب از حیدث مصدادیق و    1153باتوجه به اصلاحیه اخیر ماده 

ق.م. و  1153اجزاء نیز با هم متفاوت هستند که این مطلب از مقایسه متن جدیدد مداده   
ق.م. روشن می شود. تفاوت دیگر نفقه اقارب و زوجه در تقدم نفقه زوجده   1254ماده 

ق.م.( بندابراین اگدر بدین زن و مدردی علقده زوجیدت       1253ب است. )ماده بر نفقه اقار
تواند به قرابت مستحق نفقه شود و در این صورت، نفقه زن تابا شدرایط  نباشد، وی می

و احکام نفقه اقارب است. در نتیجه لازم نیست قانون مدنی حکم نفقه زوجه را پدس از  
اگر زن شرایط استحقاق نفقده را داشدته   فوت شوهر بیان نماید زیرا پس از فوت شوهر، 

شدود. حدال اگدر    ق.م. به بعد آمده است، عمدل مدی  1111باشد، بر اساس آنچه در مواد 



 5931 بهار و تابستان ،شماره دوم ،گواه های حقوقیدوفصلنامه علمی تخصصی آموزه    68

 
 

زوجه متوفی، نیازمند باشد، پدرش باید نفقه او را بدهد )البته اگر پددر مدتمکن باشدد(.    
ر زمدانی کده شدوه    این حکم اختصاص به دوران عده زوجه در عده وفات نددارد و تدا  

یدا   شدود. بندابراین در قدانون هدیچ خد      دومی اختیار نکرده باشد، همین حکم اجرا می
ق.م. ضرورت داشته باشد. متن جدیدد هدیچ    1115ابهامی وجود نداشت تا اصلا  ماده 

نکته تازهای بیش از آنچه قبلًا در قانون وجدود داشدت، نددارد. بدا وجدود آن کده مدتن        
 .بر طولانی تر از متن پیش از اصلا  استسه برا ق.م  1115اصلا  شده ماده 

اصدلاحی آمدده اسدت     که در متن مداده « عندالمطالبه» نکته سوم آن که، با قید کلمه
او  نفقده نفقه کند و نیازمند نباشد پرداخت  کند که اگر زوجه مطالبهیجاد میاین ابهام را ا

الیده  نون مددنی، منفدق  قدا  1113ی ی اقارب خواهد بود؟  در حالی که طبق مادهبه عهده
ی امدرار معداش نتواندد    محتا  و نیازمند باشد و دارایی کامل نداشته باشد و بده وسدیله  

ی اصلاحی در خصوص سدایر  رسد که ولو این مادهمخار  خود را تهیه کند. به نظر می
 باشد.  اقارب ساکت است ولی تابا همان شرایط می نفقهشرایط 
« وفدات  عدده در ایام »دارد ه به صدر ماده که مقرر میی چهارم این که، با توجنکته

وفات، چده قبدل از فدوت زوجده و در      عدهشود که آیا در بیر ایام مطر  می ساالاین 
صورت عدم کفایت دارایی شوهر برای انفاق همسرش و چه پدس از فدوت و انقضدای    

 ایام عده، اقارب او هیچ مسئولیتی ندارند؟
وفات )در حیات شوهر یا پس از  عدهزن در بیر ایام به عبارت دیگر اقارب نسبی 

توانندد از  ی شدرایط انفداق اقدارب مدی    فوت و پس از عده( در صورت جما بودن همه
پرداخت نفقه خودداری کنند؟ از آن جا که هدف مقنن تضییق حقوق زنان نبوده طبیعدی  

و لذا بایر برآن شد توان مانا بیر ایام عده دانست را نمی "وفات عدهایام "است که ذکر 
باشدد. بلکده اسدتناد بده پرداخدت نفقده       که این ماده فاقد بار حقوقی مختص به خود می

معداش خدود در    تأمینتوسط اقارب را در این ایام تأکید نموده است و بر ناتوانی زن از 
ی زنان صادق به نظدر  وفات پافشاری کرده است که اصرار اخیر، در مورد همه عدهایام 
 د.رسنمی

این باشدد کده   ق.م  1115ممکن است هدف قانون گذار از اصلا  ماده نکته پنجم. 
بیان نماید زن در عدّه وفات در هر حال مستحق نفقده اسدت، اعدم از آنکده مدتمکن یدا       



 61   وفات عده ايام در زن به نفقه پرداخت حقوقی و فقهی مبانی

 
 

نیازمند باشد؛ این احتمال اگر درست باشد، می تواند به عنوان پیام و حکم جدید قدانون  
ق.م. در تعارض آشکار بدا مدواد    1115ن جدید ماده تلقی شود. لکن در این صورت، مت

ق.م. قرار دارد و علاوه بر آن مغایر با شرع است. بندابراین بایدد اطدلاق     1113و  1111
 .متن اصلا  شده با توجه به مواد مذکور تبیین شود

گدذار بده سدلب حقدوق زوجده      نکته ششم. متن اصلا  شده، برخلاف قصد قانون
تحقاق زن بدرای دریافدت نفقده اقدارب، بده دوران عدده وفدات        انجامیده است؛ زیرا اسد 

اختصاص ندارد، بلکه تا هر زمان که زن نیازمند باشد و اقارب متمکن باشند، این حکدم  
یابد. اما متن اصلا  شده، استحقاق زن را محدود بده دوران عدده وفدات    نیز استقرار می
 «  گردد.می نتأمیدر عده وفات مخار  زندگی زوجه .... »کرده است: 

رساند، که پس از عده وفات، زن حقّی بر گردن اقارب ندارد. مفهوم این عبارت می
زایدد  « در عدده وفدات  »اگر هم این عبارت مفهوم نداشته باشد، در این صورت عبدارت  

 است.  
لذا برخی از حقوقدانان متن اصلا  شده را با قطا نظر از ایرادهای ادبی و عبدارات  

اند: ظاهراَ منظور ایدن اسدت کده    اند و اظهار داشتهزم و بسیار مبهم دانستهاضافی، بیر لا
زنی که شوهرش وفات کرده است، اگر حامل باشد، نفقده او بدر عهدده اقداربش اسدت.      
چنان که اقاربی بیر از جنین دارد، به صورت مشتر  و اگر ندارد، از اموال جندین بایدد   

اش بر عهده اقارب خود اوسدت ولدی مداده    قهبرداشت شود. اگر وی حامل نباشد نیز نف
نفقده او از امدوال اقداربش     تدأمین اصلاحی به جای بیان این مطلب، مستقیم سرا  محل 

شد و نیازی به طر  آن در رفته است. امری که از مواد قانونی مبحث نفقات استنباس می
 (350، ص 1332اینجا نبود. )محقق داماد،

گذار بر این بوده است اند که ظاهراً ابتدا نظر قانونتهبرخی از حقوقدانان اظهار داش
که برای زن آبستن در عده وفات، حق نفقه از ترکه شوهر قائل شود ولی به علت ایدراد  
شورای نگهبان، ماده به این صورت اصلا  شده که متضمن حکم جدیدی نیسدت و در  

این ایددن عددده ( بنددابر142، ص1311گذشددته وجددود داشددته اسددت. )صددفایی و امددامی، 
 اند.  دانان، ماده اصلاحی یاد شده را برنفقه اقارب حمل کردهازحقوق

از آنجا که این ماده از فقه گرفته شده و در فقه نیز بحث نفقده زن نفیداً و اثباتداً بده     
توان گفت که تفسیر مداده اصدلاحی بده نفقده     می 3نفقه زوجیت مربوس است نه اقارب،
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گذار نفقه را از مال فرزند، برای زن حامدل  رسد قانونظر میاقارب بعید است؛ بلکه به ن
در نظر گرفته بوده است که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در نهایت به این شکل 

 ناقص تدوین شده است.
در کتب فقهی، مسئله فسخ زوجیت با مر  یکی از زوجین مورد بحث نکته هفتم. 

و هدر کددام بدرای آن قرائندی      راجا به آن داشته واقا شده است و فقها نظرات مختلفی
اند. ظاهراً قول مشهور شیعه آن است کده بدا مدر  یکدی از زن و شدوهر، رابطده       آورده

تواند بدا خدواهر او ازدوا  کندد و    رود. لذا؛ پس از مر  زن، مرد مىزوجیت از بین می
 ا بدا زن مردرده را  شود و حتى حقّ تمتّاگر چهار زن دیگر بگیرد، زن پنجم محسوب نمى

و بسل دادن، پس از مر   ندارد و اینکه بعضى از احکام زوجیت مثل جواز نظر و مسّ
ه.ق، 1411 شدبیرى زنجدانى،  )زوجه باقى است، به معناى بقای زوجیت بین آنهدا نیسدت  

باشدند، از جملده؛   بلکه این احکام به استناد روایاتی در این موضوع می(، 143، ص13 
 :گویدکه راوی می )ع(امام صادق این حدیث از 

ی شخصى کده بدا زن خدود بده     درباره )ع(ساال کردم از حضرت امام جعفر صادق 
تواند بسل دهد؟ حضرت فرمودند که بلدى و  سفر رفته و آن زن بمیرد، آیا آن زن را مى

تواند بسل دهد، به ایدن صدورت کده بدر     مادر و خواهرش و امثال اینها از محارم را مى
، ص 1ه.ق،  1413)قمدی،  4.دهدد انددازد و او را بسدل مدى   ای مىآن زن پارچهعورت 
100) 

توان آنهدا  کند که پس از موت زوجه و سایر محارم، مىظاهر این حدیث دلالت مى
را بدون لباس بسل داد، به بیر از عورت که باید پوشانده شود، اما اکثر علما در محدارم  

س آنها را بسل دهند و در زوجه پوشداندن عدورت   معتقدند که لباسی پوشانده شود، سپ
 (213، ص2ه.ق،  1414. )مجلسی،کافیست
نامیده نمی شود زیرا نکا  یدک عقدد   « زوجه»پس از فوت شوهر، دیگر همسر لذا 

گدذار در مدتن   قائم به شخص است که با فوت یکی از طرفین منحدل مدی شدود. قدانون    
صحیح  ،«عندالمطالبه...« زوجه»  زندگی در عده وفات، مخار»کند: اصلا  شده بیان می

شد، زیدرا بدا   در متن اصلاحی استفاده می« زن»از کلمه « زوجه»آن بود که به جای کلمه 
 1115گردد اصدلا  مداده   فوت زو  یا زوجه زوجیت قطا می شود. بنابراین معلوم می
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ورت ق.م. درست نبوده و تهیه متن جدید با توجه بده داندش حقدوقی و بدا مطالعده صد      
 .نگرفته است

اسدتفاده نکدرده و عبدارت    « نفقده »گذار از اصطلا  شناخته شده نکته هشتم. قانون
را به کاربرده است. این عبارت مبهم اسدت و مشدخص نیسدت    « مخار  زندگی زوجه»

شود؟ اگر مقصود همان نفقه است، چرا به جای یک کلمه روشدن  شامل چه مواردی می
اده و ابهام ایجاد کرده است و اگر مفهوم چیز دیگدری  و مصطلح از کلمات دیگری استف

 گذار مفهوم خود را واضح بیان نکرده است؟است، چرا قانون

 اصلاحی 1111. وجود حکم جدید در ماده 2-2

اند، معتقدندد کده   دانانی که در خصوص ماده اصلاحی اظهار نظر نمودهدسته دوم حقوق
نویسدندگان منظدور از اقدارب در مداده     ماده متضمن حکم جدیدی است. در واقا ایدن  
 اند.اصلاحی را اقارب متوفی )ورثه( تلقی نموده

 اصلاحی 1111. بررسی فرآیند تدوین ماده 1-2-2

گدردد کده قانونگدذار چده مفهدومی را از      با دقت در روند تصویب این ماده روشدن مدی  
 مدنظر داشته است، بدین توضیح که: « اقارب»

اسدتفاده  « الارث اقاربسهم»ی در مصوبه اولیه از عبارت اولاً مجلس شورای اسلام
داد منظور، ورثه متوفی )اقارب متدوفی( اسدت. ثانیداً در    طور واضح نشان مینموده که به

کار رفته است. ثالثاً در گزارش ثانوی کده پدس   نظریه شورای نگهبان نیز همین عبارت به
ی مطددر  گردیددده، عبددارت از رفددا ایددراد شددورای نگهبددان در مجلددس شددورای اسددلام

نام برده شده اسدت کده همگدی مایدد     « الارث اقارب متوفیسهم»و « الارث اقاربسهم»
این مطلب است که منظور از اقدارب در مصدوبه اولیده و ثانویده، همدان اقدارب متدوفی        

 )ورثه( است.
کده ورثده   توجه به این نکته ضروری است که شورای نگهبان هیچ ایدرادی بده ایدن   

باشدند،  مخار  زندگی همسر متوفی در دوران عده مدی  تأمینمتوفی( موظف به )اقارب 
تدوان نفقده را   نمی»وارد نکرده است بلکه ایراد شورای نگهبان متوجه این نکته است که 

توانندد  الارث اقارب بدون رضایت آنان برداشت بلکه آنان )اقدارب متدوفی( مدی   از سهم
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. به عبارت دیگر در نظریه شورای نگهبان ذکر نشدده  «الارث بپردازندنفقه را از بیر سهم
نفقه توسط اقارب متدوفی خدلاف شدرع تشدخیص داده شدده       تأمینحکم به »است که 

الارث اقارب خلاف شدرع تشدخیص داده   نفقه از سهم تأمینحکم به »بلکه آمده « است
 «.شده است

حدذف واژه  مجلس در جهت رفا ایراد شورای نگهبان از مصدوبه اولیده صدرفاً بده     
ی اکتفا نمود، بدون توجه به این نکته کده قرینده  « اموال»و جایگزینی کلمه « الارثسهم»

دیگری در ماده بکار رود تا روشن شود که منظور قانونگدذار از اقدارب، اقدارب متدوفی     
 باشد.)ورثه( می

بنابراین و با تأسف، در تدوین و وضا ماده دقدت لازم بکدار نرفتده و بده صدورت      
نی تدوین گردیده است که از این رهگذر ابهام مهمی در مسیر تغییدر مداده قدانونی    بیرف

 وجود آمد.رخ داده است، یعنی به هدف رفا مشکلی، مشکل بزرگتری به
توان گفت چون برای مجلس شورای اسلامی و دقتی میالبته در مقام توجیه این بی

در تبین مفهوم اقارب صدورت   شورای نگهبان مفهوم اقارب روشن بوده، لذا دقت کافی
که ذهن خواننده از ای بکار رود و مفهوم واقعی را برساند. در حالینگرفته است تا قرینه

منصرف به مباحدث نفقده اقدارب در    « اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است»جمله 
گردد که اقارب نسبی هر شدخص در صدورت وجدود    به بعد قانون مدنی می 1111مواد 
 ایط مذکور در این مواد مکلف به انفاق هستند.شر

 در مصوبه اولیه بیانگر دو نکته بود:« الارثسهم»واژه 
باشدد. ثانیداً   که مقصود از اقارب، اقارب متوفی )ورثه( مدی ای بود بر ایناولاً قرینه 

فرض ماده در موردی بود که از ماتر  متوفی بدا کسدر هزینده کفدن و دفدن و دیدون و       
یّت )در صورت وجود( میراثی بر جای مانده باشد که به ورثه رسدیده باشدد.   اجرای وص

در واقا ماده فرض را بر این گرفته بود که چون سهمی به این اقارب رسدیده، آنهدا نیدز    
مخار  زندگی زوجه متوفی در دوران عده وفات )چهار ماه و ده روز(  تأمینموظف به 

 رسد.انصافی به نظر میاین تکلیف بی بشوند. در بیر این صورت الزام آنها به
در ایدن صددد   « الارثسهم»توان پذیرفت که مجلس با حذف واژه در هر حال نمی

بوده که مکلف را از اقارب متوفی )ورثه( به اقدارب نسدبی زوجده تغییدر دهدد، چراکده       
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آندان )ورثده(   »خواست شورای نگهبان نیز این نبوده اسدت. نظدر شدورا ایدن بدوده کده       
مجلس نیز در جهت رعایت نظدر شدورا و   «. الارث بپردازندانند نفقه را از بیر سهمتومی

 ی مجلس، ماده را به نحو کنونی تغییر داد.برطرف کردن ایراد وارد به مصوبه
یکی از نویسندگانی که مفهوم اقارب در ماده اصلاحی را به اقدارب نسدبی زوجده    

داند، از آن نتیجده گرفتده کده    دیدی نمیتعبیر کرده، ضمن اینکه ماده را متضمن حکم ج
ذکر عبارت در ایام عده وفات، نیز زائدد اسدت چراکده در بیدر ایدام عدده وفدات نیدز         »

چه شرایط انفاق به اقارب وجود داشته باشد، باید اقارب نسبی زوجه، نفقده وی را  چنان
، ص 1312، )بدابی«. باشدبپردازند و صرفاً تأکید بر پرداخت نفقه توسط اقارب وی می

113) 

 اصلاحی 1111. شرایط اعمال ماده 2-2-2

شد ماده متضمن حکم جدیدی اسدت،   که معلومبا مطالعه روند تصویب ماده، ضمن این
به این دلیل که مخار  زندگی همسر متوفی در این دوران را برعهده وراث قرار داده بده  

بیانگر این مطلب اسدت کده   « تدر ایام عده وفا»این نکته نیز اشاره دارد که ذکر عبارت 
تکلیف پرداخت نفقه توسط وراث، صرفاً مختص به این ایدام اسدت و پدس از انقضدای     

چه هنوز زن نیازمند باشد، این بار تکلیدف بده انفداق برعهدده اقدارب نسدبی       عده، چنان
 گیرد.به بعد قانون مدنی( قرار می 1111زوجه )تابا ضوابط مندر  در ماده 

باشدد،  های زن مدی جه به فلسفه وضا ماده اصلاحی که رفا نیازمندیبنابراین با تو
چه میراثی از متوفی برجدای نماندده باشدد کده بده      توجه به این نکته لازم است که چنان

توان آنها را موظف کرد کده مخدار  همسدر وی را در ایدن ایدام      اقارب وی برسد، نمی
اقارب باید مورد حمایدت اقدارب    متحمل شوند، بلکه چنین زنی به موجب قوانین انفاق

نسبی خود قرار گیرد. در این حالت اقارب وی نه تنها در این ایام، بلکه پس از انقضدای  
 عده نیز در صورت تداوم شرایط انفاق اقارب باید نفقه وی را بپردازند.

البته در صورتی که ورثه متوفی شدامل همسدر و فرزنددان مشترکشدان باشدد، ایدن       
باشند اقارب نسبی زوجه نیز محسوب ن حال که اقارب متوفی )ورثه( میفرزندان در عی

چه شرایط چنان –و تنها در این حالت است که آنان هم در عده وفات و هم پس از آن 
 باشند.به عنوان منفق مکلف می –انفاق فراهم باشد 
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 اما اگر ورثه متوفی، فرزندان او و از زوجه دیگدری باشدد بایدد نسدبت بده همسدر      
پدرشان، تکلیف ماده اصلاحی را عمل نمایند. در صورت عدم وجدود طبقده اول وراث   
)فرزندان و والدین متوفی(، نوبت به طبقده دوم )خدواهر و بدرادران یدا فرزنددان آنهدا(       

رسد که با همسر متوفی از وراث محسوب شوند و افراد این طبقه که از متدوفی ارث  می
 باشند.ندگی همسر نیازمند متوفی در عده وفات میمخار  ز تأمیناند مکلف به برده

منحصدراً  « اقاربی که پرداخت نفقه به عهدده آندان اسدت   »منظور قانونگذار از جمله 
کده در شدمار اقربدای موضدوع     اند اعم از اینخویشاوندانی است که از متوفی ارث برده

 ق.م  محسوب گردیده و یا از آن جمله نباشند. 1111ماده 

 یل اثبات نظریهدلا .3-2-2

 دلایل اثبات این مدعی عبارتند از:
قدانون اصدلا  مدوادی از قدانون     »ماده اصلاحی یکی از سه ماده اصلا  شدده در   الف.
ترین هدف قانونگذار از تددوین ایدن قدانون حمایدت چشدمگیر از      است که مهم« مدنی

 باشد.جامعه زنان ایرانی بوده است و در این ماده حمایت از زنان بیوه می
روند تصویب ماده مزبور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کده شدر  آن    ب.

 تفصیلاً ذکرشد.
دیدگاه برخی مفسرین و فقهای معاصر مبنی بر مستحب دانستن وصیّت شوهران بده   ج.

 سوره بقره و معنای مستفاد از آن 245ی شریفه نفا همسران خود با الهام گرفتن از آیه
 ستن قانونگذار از تصویب قانونی مکرر در مجموعه واحد.مبری دان د.

ترین فلسفه عده وفات رعایت حرمت شوهر و خانواده اوست؛ لدذا  که مهمنظر به این ه.
بده زوجده   « هدل جدزاء الاحسدان الا الاحسدان    »عقلاً و منطقاً پذیرفتنی است که از باب 

الارثی توفی به میزان سهممتوفی، خرجی ایامی که در عده وفات است به وسیله وراث م
 برند پرداخت گردد.که از متوفی می

باشدد  اندد کده مداده اصدلاحی مخدتص زن حامدل مدی       برخی حقوقدانان تصور کرده و.
که متبادر به ذهن از متن ماده، زن بیرحامل اسدت،  (  در حالی142، ص 1311)صفایی، 
ای بده انحصدار   چ اشداره که در مشرو  مذاکرات مجلس و شورای نگهبان هیبه ویژه این
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که در بحث فقهی صورت گرفتده نیدز بده ایدن     آن به زوجه حامل نشده است. ضمن این
الارث حمدل وی  نتیجه رسیدیم که براساس روایات و نظر فقها، نفقه چنین زنی از سهم

 شود.می تأمین

 اصلاحی 1111. ایرادات وارد بر نحوه تنظیم ماده 3

کلماتی بکار رفته که بکارگیری آنها موضوعیت داشدته  در ماده اصلاحی، اصطلاحات و 
و بار حقوقی خاصی را دربردارد که آگاهی از مفهوم آنها در فهم صحیح متن ماده تدأثیر  

 هایی که بررسی آنها مورد نظر است عبارتند از:مثبت دارد. واژه

 زوجه. 1-3

شد، زیرا بدا فدوت زو ،   استفاده می« زن»از واژه « زوجه»بهتر این بود که به جای کلمه 
 زوجیت منحل شده است.

 مخارج زندگی. 2-3

ق.م  1153محددودتر از نفقده زوجده در مداده     « مخار  زنددگی »رسد عبارت به نظر می
 هایی جهت گذران زندگی اطلاق کرد.توان به هزینهباشد. مخار  زندگی را می

 عندالمطالبه. 3-3

اقارب، منوس به مطالبه وی شدده اسدت.   در این ماده پرداخت مخار  زندگی زن توسط 
ای ندارند. اما اگر زن مطالبه کرد، لیکن اقارب مدذکور از  در بیر این صورت، آنها وظیفه

 صلا  مراجعه نماید.  تواند به دادگاه ذیپرداخت نفقه خودداری کنند زن می
ی هتوان به ایدن اشداره کدرد کده مداد     قانون مدنی می 1115ی از دیگر ایرادات ماده

باشد و مخالف با اجماع فقهاست. اجماع فقهدا بدر ایدن    اصلاحی مطابق با فقه شیعه نمی
باشدد و زن بداردار نیدز    تعلق گرفته است که، زن بیر باردار مستحق دریافت نفقده نمدی  

باشد. لذا دلیلی نداریم مبنی بر این که بتدوانیم  ی جنین میمستحق دریافت نفقه از حصه
زم به پرداخت نفقه زن در ایام عده وفات بکنیم. به عبارت دیگدر بدا   ی متوفی را ملورثه

رود. یکی از آثدار نکدا ،   شود لذا آثار آن نیز از بین میفوت شوهر عقد نکا  منحل می
رود و بدرای اسدتمرار   باشد که با فوت شوهر این الزام از بین میپرداخت نفقه به زن می
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باشیم که در این زمینه هیچ دلیلی وجود ندارد و دریافت نفقه توسط زن نیازمند دلیل می
باشدد  بنابر اجماع فقها زن پس از مر  شوهر مستحق دریافت نفقه از حصه شوهر نمدی 

کنند  تأمینو در صورت نیاز زن، اقارب نسبی زن؛ در صورت تمکن باید مخار  زن را 
توجه بده   و در بیر این صورت حکومت موظف به پرداخت مخار  زندگی زن است. با

برند را موظف بده  مبانی ذکر شده ما دلیلی نداریم که بتوانیم اقاربی که از شوهر ارث می
 پرداخت نفقه زن در عده وفات کنیم.

ان النداس مسدلطون   »دلیل دیگر مبنی بر ایراد ماده این است که بنابر قاعده تسدلیط  
را برداریم. به عبارت دیگر مدا  توانیم بدون دلیل سلطه مالکانه افراد ، ما نمی«علی اموالهم

توانیم بدون دلیل، اموال اقارب متوفی را از سلطه آنها خار  کنیم و آنهدا را موظدف   نمی
 به پرداخت نفقه کنیم.

 نتیجه

اکثر فقهای امامیه معتقدند زن )اعم از حامل و بیرحامل( در مدت عده وفدات، مسدتحق   
سابق قانون مددنی   1115مبنای فقهی ماده باشد و همین نظر نفقه از شوهر متوّفایش نمی

بود. فقها در خصوص عدم تکلیف متوفی به پرداخت نفقه زوجه )خواه حامدل و خدواه   
باشد که آیا حامل بیرحامل( در عده وفات اختلافی ندارند بلکه اختلاف نظر در این می

صدحت  شود یا خیر؟ روایات وارده بر استحقاق زوجه و مستحق نفقه از حصه حمل می
 داند.کند که زن حامل را مستحق نفقه از حصه حمل میآنها، نظری را تقویت می

مطالعه روند تصویب ماده اصلاحی در گزارشات مجلس و نظریه شدورای نگهبدان   
« قانون اصلا  موادی از قانون مدنی»کند که قانونگذار به بهانه این موضوع را آشکار می

اصدلا    1115نان ایران معمول داشته اسدت. مداده   های قابل توجهی از جامعه زحمایت
مخدار  زنددگی زندان بیدوه      تأمینشده کنونی نیز که در همین قانون به تصویب رسید، 

نیازمند در عده وفات را، که ممنوعیت از ازدوا  آنها به مدت چهار ماه و ده روز صدرفاً  
ر حدال از وی  جهت حفظ حرمت شوهر متوفایشان است، برعهده وراث متوفی که به ه

اند قرار داد. متأسفانه نگارش بیرفنی ماده ابهامداتی را در ذهدن نویسدندگان    نصیبی برده
را « اقاربی که پرداخت نفقه بده عهدده آندان اسدت    »پدید آورده و باعث شده که عبارت 
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حمل بر اقارب نسبی زوجه نمایند و نتیجه بگیرند که ماده در صدد بیان حکم جدیددی  
ه ماده اصلاحی نیز با بیان یا انشدایی دیگدر همدان حکمدی را کده سدابقاً       باشد چراکنمی

اند، چون سابقاً متوفی یا ورثده او در دوره  وجود داشت دوباره تکرار نموده است و گفته
عده وفات مکلف به پرداخت نفقه نبوده و چنانچه زن نیازمند بود بایدد از طریدق نفقده    

شدد و  مدی  تدأمین ، پدر و مادر، جدد و بیدره(   اقارب نسبی خود در خط عمود )فرزندان
رسد چراکده نده تنهدا در آن    نیز زائد به نظر می« در ایام عده وفات»بنابراین ذکر عبارت 

علیه تمکن مالی داشته باشد باید انفاق صورت  ایام، بلکه تا زمانی که زن نیازمند و منفق
ی، اقدارب متدوفی )ورثده(    که منظور واقعدی قانونگدذار در مداده اصدلاح    گیرد. در حالی

وجدود  انگاری در تدوین مصوبه دوم، کژتدابی خاصدی در مصدوبه بده    باشد ولی سهلمی
 آورد.

طدور بیرمسدتقیم مخدار     گذار در مصوبه اولیه به نوعی در صدد بود کده بده  قانون
استفاده « الارثسهم»نماید به همین دلیل از واژه  تأمینزندگی زوجه را از میراث متوفی 

د که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. نظر شورا بدر ایدن بدود کده     نمو
الارث اخذ شدده اداء نمایندد، بلکده    نباید ورثه را مجبور کرد این وظیفه را صرفاً از سهم

الارث آنان آزادند که جهت تحقق این تکلیف، مخار  زندگی همسر متدوفی را از سدهم  
 ل خود( بپردازند.الارث )سایر اموایا بیر سهم

توان به این نتیجه رسید کده  پس از بررسی فقهی حقوقی نفقه زن در عده وفات می
ی شدرعی مبندی بدر    باشدد و ادلده  سابق با اصول و موازین شرعی سازگار می 1115ماده 

ی اصلاحی وجود ندارد. بنابر نظر فقها، زن بیر باردار مستحق دریافدت نفقده   اثبات ماده
ی جندین  باردار نیز در صدورت نیداز، مسدتحق دریافدت نفقده از حصده       باشد و زننمی
اصدلاحی   1115ی تسلیط و قاعده تأسیس اصل. لدذا مداده   عدهباشد، بنابر روایات، قامی

 باشد.بیر فنی نگارش شده است و نیازمند اصلا  می
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هایادداشت
                                                           

به این شکل اصلا  شده است: )در ایام عده وفدات، مخدار     1/1/1311این ماده در تاریخ . 1 
زندگى زوجه عند المطالبه از اموال اقاربى که پرداخت نفقه به عهدده آندان اسدت )در صدورت     

تأمین مى گردد(. چنان که روشن است، این ماده اصلاحى، منافاتى با نفدى نفقده    عدم پرداخت(
 .از ماتر  زو  و یا سهم الارث جنین ندارد

: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این داردق. م مقرر می 1151 ماده. 2
خ نکا  یا طلاق بائن باشد، که طلاق در حال نشوز واقا شده باشد؛ لیکن اگر عده از جهت فس

زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان حمل حدق  
 .نفقه خواهد داشت

 عنی ثبوت النفقة للحامل المتوفّى عنها زوجها فقد قال المحقدّق فدی الشدرائا فیده روایتدان:      . 3
ا الصحیح و الحسن، و لها إطدلاق بالنسدبة    شهرهما عدم الإنفاق.  قول: روایات عدم الإنفاق بینه

إلى  صل المال و نصیب الحمل، فهی ناصّة فی  نّه لا نفقة للحامل المذکور فی مال المتدوفّى، لا  
فی  صله و لا فی خصوص حصّة الحمل، و لیست بناظرة إلدى نفقدة ااقدارب، فهدی بشدروطها      

جهدة کوصدیة و نحوهدا، و کاندت اام     ثابتة، بمعنى  نّه لو ثبت مال للحمل من جهة بیدر هدذه ال  
الحاصدلة   فقیرة، کان نفقتها فی مال الحمل من باب نفقة ااقارب، و  مّا من حیث هدذه الحصدة  

للحمل من مال المتوفّى إرثا فلا نفقة لها فیها، فإنّ مالیّتها للحمل مشروطة بسقوطه حیدّا، فلدیس   
 العزل إلاّ اجل مجرّد الاحتیاس.

عَنِ الرَّجرلِ یرسَافِرُ مَاَ امْرَ َتِهِ فتََمروتر  َ یرغسَِّلهَُا قَالَ نَعَمْ وَ  ُمَّهر وَ  خُْتدَهر   -صرورر بْنُ حَازِمٍسَأَلَهر مَنْ». 4
 «وَ نَحوَْهرمَا یرلْقِی علََى عَوْرَتهَِا خِرقَْةً وَ یرغسَِّلهَُا
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